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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

چـــه کســـی حاضـــر اســـت بـــا اردک کوچولو 
دوســـت شـــود؟ او نمی‌توانـــد مثـــل شـــیر 
غـــرش کنـــد. نمی‌توانـــد مثـــل 
مـــار صـــدای »هیسسســـس« 
در بیـــاورد یا مثل فیل شـــیپور 
بزنـــد، هیچ کـــدام از حیوانات، 
او را بـــه اردوگاه خودشـــان راه نمی‌دهنـــد. 
پـــس اردک کوچولـــو بایـــد بـــا چـــه کســـی 

دوســـت شـــود؟
اولیـــن باری که این کتـــاب مصور را خواندم، 
منتظـــر بـــودم اردک کوچولـــو بـــه باشـــگاه 
اردک‌هـــا بـــرود. امـــا راه‌حـــل خلاقانـــه اردک 
غافلگیـــرم کـــرد. اردک کوچولـــو باشـــگاه 
دوســـتی خـــودش را تأســـیس کـــرد. بـــرای 
عضویـــت در ایـــن باشـــگاه، لازم نیســـت 
اردک باشـــی. حتـــی لازم نیســـت بتوانـــی 
صـــدای اردک در بیـــاوری. بـــرای دوســـتی 
بـــا اردک کوچولـــو، فقـــط یـــک شـــرط وجود 
دارد: دوســـت داشته‌باشـــی بـــا او دوســـت 

شـــوی. همیـــن!
اردک کوچولو شـــخصیتی روان و در عین حال 
تلاشـــگر دارد. او بـــرای دوســـتی بـــا دیگـــران 
کوشـــش می‌کنـــد و ناامیـــد نمی‌شـــود و در 
طـــول داســـتان می‌‌بینیم که با شـــخصیت‌ها 
و روحیـــات مختلـــف کنـــار می‌آید. آقـــای کلی، 
نویســـنده کتاب، شـــخصیت اردک کوچولو را 
آنقـــدر ســـاده و زیبـــا پرداختـــه کـــه بچه‌هـــا به 
سرعت با او همراه می‌شوند. همین همراهی 
باعث می‌شـــود بتوانیم بعد از خواندن کتاب، 
بـــا کودک‌مان راجع به خیلـــی چیزها صحبت 
کنیـــم. راجـــع بـــه دوســـتی و ملاک‌هایـــش، 
تـــاش برای دوســـتی و حتـــی تفاوت‌هایی که 
معمولاً باعث قهر می‌شـــوند. گفتـــم قهر، یاد 
کتـــاب قهـــر قهر تـــا روز قیامت خانم سوســـن 
طاقدیـــس افتـــادم. بـــا اینکـــه کتـــاب، لحـــن 
شـــیرینی داشـــت، طعم تلخ قهـــر و یکدندگی 
لالـــه و لادن، از ذهنـــم پاک نمی‌شـــود. چقدر 
شـــخصیت روان و تلاشگر اردک برای دوستی 
مناســـب است. چقدر پایان شیرین داستان، 

متناســـب با موضوع دوســـتی اســـت.
جـــدای از قلـــم کودکانه و ســـاده‌ نویســـنده، 
استف لیبریس، تصویرگر کتاب هم، نقش 
خودش را بخوبی ایفا کرده اســـت. تصاویر، 
مکمل متن هستند و در عین حال داستان 
خودشـــان را دارنـــد. کودک با نـــگاه کردن به 
تصاویـــر و عمیق شـــدن در آن‌هـــا نکته‌های 
زیـــادی کشـــف می‌کند. حتـــی مـــا بزرگترها 
هـــم جذب این نکات پنهان می‌شـــویم. این 
لذت کشـــف، باعث می شـــود که کودک در 
هنـــگام مطالعه کتاب، حس خوبی داشـــته 
باشـــد و علاقـــه‌اش بـــه کتابخوانـــی بیشـــتر 
می‌شـــود. پیشـــنهاد می‌کنـــم اصـــل کتـــاب 
را و نه نســـخه الکترونیک، بـــرای کودک‌تان 
تهیـــه کنید، به دو دلیـــل. یکی اینکه کودک 
بایـــد کتـــاب را در دســـت بگیـــرد، آن را ورق 
بزنـــد و در تصویرهایـــش غرق شـــود تا به آن 
لذت کشـــفی که گفتـــم برســـد. دلیل دیگر 
اینکـــه رنگ‌هـــا در تصویرگـــری ایـــن کتـــاب 
نقـــش مهمی دارند. کیفیـــت رنگ در کتاب 
دیجیتال از زمین تا آســـمان با کتاب چاپی، 
فـــرق می‌کنـــد. امیـــدوارم همـــراه دلبندتان 

ایـــن کتـــاب را بخوانید و لـــذت ببرید.

مســـئول کتابخانـــه می‌گویـــد: »کتـــاب »جنگـــی که 
نجاتـــم داد.« حتی توی قفســـه هم نمی‌رود. همین 
کـــه کســـی پـــس می‌دهـــد، یـــک نفـــر دیگـــر قرض 
می‌گیـــرد.« جنگی کـــه نجاتم داد ماجـــرای دختری 
معلول درســـت در وســـط جنگ جهانی دوم اســـت. 
مـــادرش چـــون معلـــول اســـت او را در خانـــه حبس 
کـــرده و وقـــوع جنـــگ باعـــث می‌شـــود کـــه بهانه‌ای 
پیـــدا کنـــد و از خانـــه به یک روســـتای نزدیک شـــهر 
برود و از ســـیطره مادر در بیاید. در چند ســـال اخیر 
هیچ‌وقت نشـــده وارد کلاسی بشـــوم و بچه‌ها اسم 
این کتاب را نیاورند، اگر چند ســـال پیش می‌گفتند 
کـــه یک روز، یـــک رمان تاریخی جـــزو محبوب‌ترین 
کتاب‌هـــای نوجـــوان‌ خواهد شـــد، بـــاور نمی‌کردم.

ماجرا فقط به جنگی که نجاتم داد ختم نمی‌شـــود. 
»یک شـــب فاصله« هم تقریباً به همین اندازه بین 
بچه‌ها محبوب اســـت. داســـتان دختـــری که زمان 
کشـــیدن دیـــوار برلین بـــا مـــادرش در شـــرق برلین 
می‌مانـــد در حالـــی که پدر و بـــرادرش در غرب برلین 
هســـتند. دختـــرک تـــاش می‌کند تـــا بـــه طریقی از 
دیـــوار رد شـــود و بـــه »غرب« برود. بـــه نظرم هیجان 
ایـــن داســـتان بچه‌هـــا را جـــذب می‌کنـــد. خصوصاً 
لحظـــات عبور از دیوار که نفس‌گیر و جذاب اســـت.

بعضی از نشرهای کتاب نوجوان امروز در سایتشان 
بخشـــی بـــرای رمان‌هـــای تاریخـــی نوجـــوان دارنـــد. 
داســـتان فقط به تاریخ غـــرب و زمان‌های خیلی دور 
ختـــم نمی‌شـــود. »بی‌ســـرزمین« ماجرای پســـرکی 
ســـوری اســـت کـــه بـــه بلژیـــک پناهنده می‌شـــود و 
»پسر ته کلاس« هم از انتشاراتی دیگر دقیقاً چنین 
داســـتانی دارد. »روی شـــانه‌های نونا« داســـتانی در 
مـــورد جنگ کره اســـت. گمانم نوجوان‌هـــا پیش از 
خوانـــدن چنیـــن کتابـــی به گوششـــان هـــم نخورده 

باشـــد کـــه کـــره جنوبـــی و شـــمالی یـــک روز باهـــم 
جنگیده‌انـــد.

همیـــن ایـــام، تصمیـــم می‌گیریـــم بـــرای کتابخانـــه 
مدرســـه لیســـتی از کتاب‌هـــای تاریخـــی نوجـــوان 
تهیـــه کنیم. کتاب‌هـــای غیرایرانی زیاد هســـتند اما 
چند مورد ایرانی خوب هم بینشـــان پیدا می‌شـــود. 
»دروازه مردگان«همیشـــه اولیـــن گزینـــه اســـت. 
رمانـــی تاریخی-فانتزی کـــه در دوره قاجار می‌گذرد. 
بچه‌هـــا احساســـات متفاوتـــی نســـبت بـــه کتـــاب 
دارنـــد، گاهی خیلی خوششـــان می‌آیـــد و گاهی هم 
این‌طور نیســـت. بعـــد از »دروازه مردگان«، امســـال 
»کابوس‌هـــای خنـــده‌دار« هـــم منتشـــر می‌شـــود. 
داســـتان پســـرکی کـــه پـــدرش دســـته ســـیاه‌بازی 
دارنـــد و همه‌شـــان در دوره قحطـــی قاجـــار زندگـــی 
می‌کننـــد و ناچارنـــد بـــرای پیدا کردن غذا دســـت به 
هـــر کاری بزنند. »رؤیای نیمه‌شـــب« با وجود اینکه 
بـــه طور خاص کتـــاب نوجوان نیســـت، بین بچه‌ها 
محبوب اســـت. باقی رمان‌هـــای تاریخی نوجوان به 

کتاب‌هـــای دفـــاع مقـــدس محدود می‌شـــود.
روزی کـــه می‌خواهـــم در کلاس بـــه بچه‌هـــای ژانـــر 
تاریخـــی را درس بدهـــم معمولاً یک طرح داســـتان 
روی تختـــه می‌نویســـم و از آنهـــا می‌خواهـــم کـــه 
داســـتان را در زمان‌هـــای مختلـــف طراحـــی کننـــد. 
پارســـال به بچه‌ها گفتم داستان یک گروگان‌گیری 
را بنویســـند که یک بار در دهه شـــصت ایران اتفاق 
بیفتـــد یـــک بار در دهـــه هفتاد انگلســـتان و یک بار 
در زمان هخامنشـــیان. نتیجه چیـــز جالبی از آب در 
آمـــد، گروگان‌گیـــری در هـــر دوره شـــرایط و ضوابـــط 
خـــاص خـــودش را داشـــت. در دهـــه شـــصت ایران 
ربطـــی به جنـــگ و منافقین پیدا می‌کـــرد و در زمان 
هخامنشـــیان یک ســـرش بـــه اســـکندر و مقدونیه 

می‌رســـید.
گرچـــه نوشـــتن داســـتان بـــه ســـادگی طراحـــی‌اش 
نیســـت. هـــر طرف کـــه بـــروی باید دنبـــال اطلاعات 
تاریخـــی بگـــردی. یـــک ســـال بچه‌هـــای مدرســـه 

تصمیم گرفتند تئاتری با موضوع انقلاب مشروطه 
بنویســـند. برای نوشـــتن هر گفت‌وگو مجبور بودند 
ده کتـــاب تاریخـــی ورق بزننـــد و ببیننـــد، حرفـــی که 
می‌خواهند تـــوی دهان شـــخصیت بگذارند از نظر 
تاریخی درســـت اســـت یا نه و همیـــن کار را دو برابر 

ســـخت‌تر می‌کـــرد.
وقتی پیش بچه‌ها می‌نشـــینم و در مورد کتاب‌های 
تاریخـــی حـــرف می‌زنیـــم کمتـــر بـــه نـــکات تاریخی 
داســـتان توجـــه می‌کننـــد. همیشـــه وقتـــی بحـــث 
»جنگـــی کـــه نجاتـــم داد.« اســـت. بچه‌هـــا همـــه 
حواسشـــان بـــه مـــادرِ نامهربـــان دخترک داســـتان 
اســـت. خـــودم هـــم وقتـــی نوجـــوان بـــودم کمتر به 
جزئیـــات داســـتان‌ها توجـــه می‌کـــردم. بزرگ‌تر که 
شـــدم در یـــک بحث عمیق دانشـــگاهی یـــا در یک 
بزنـــگاه تاریخـــی بـــه خـــودم می‌آمـــدم و می‌دیـــدم 
اطلاعاتـــی دارم کـــه نمی‌دانـــم از کجـــا آمده‌اســـت؟ 
وقتـــی کتابخانه درهم و برهم ذهنم را جســـت‌وجو 
می‌کـــردم. یـــادم می‌آمـــد کـــه هرکدامـــش را تـــوی 
یـــک کتـــاب نوجـــوان خوانـــده‌ام. کتاب‌هایـــی کـــه 
داستان‌هایشـــان را فرامـــوش کـــرده‌ام ولـــی آن 
جزئیـــات کوچـــک از زمـــان و مکان داســـتان خیلی 
خوب در ذهنم مانده‌اســـت. برای همین وقتی برای 
اولیـــن بـــار در حلقـــه کتابخوانی »جنگـــی که نجاتم 
داد.« حاضـــر می‌شـــوم  از بچه‌هـــا می‌خواهـــم کـــه 
بیشـــتر از هر چیز به »زمان و مکان« داســـتان توجه 
کننـــد. می‌گویم داســـتان می‌توانســـت در هر زمان 
دیگـــری اتفـــاق بیفتد. شـــخصیت اصلی داســـتان 
می‌توانســـت به هر بهانه دیگری از دســـت مادرش 
فـــرار کنـــد امـــا چرا نویســـنده جنـــگ جهانـــی دوم را 
انتخـــاب کرده؟ در ایـــن مواقع معمولاً یک نفر بلند 
می‌شـــود و می‌گوید که نویسنده می‌خواسته است 

علاوه بر داســـتان، »تاریخ« هـــم بگوید. چراغ 
ذهن بقیه بچه‌ها هم روشـــن می‌شـــود. 

آن وقـــت بیشـــتر از نـــکات تاریخی 
کتاب‌هـــا صحبـــت می‌کنند.

فکـــر کنـــم دو ســـالی بـــود کـــه می‌خواســـتم 
»از پشـــت پنجـــره« را بخوانـــم امـــا هر دفعه 
یـــک چیزی می‌شـــد و ســـراغ 
کتاب دیگری می‌رفتم. تصور 
یک داســـتان عجیـــب را از آن 
داشـــتم. چطـــور رویدادهـــای 
پشـــت یـــک پنجـــره می‌توانـــد یـــک کتـــاب 
334 صفحـــه‌ای بشـــود و جوایـــزی هـــم 
بگیـــرد؟ امســـال خواندمـــش و بـــه جـــواب 
ســـؤالم رســـیدم. داســـتان از این قرار است 
کـــه پســـری دوازده ســـاله و دچار وســـواس، 
خـــود را در خانه حبس کرده اســـت و ظاهراً 
قصـــد دارد همین‌طـــور هم ادامـــه بدهد اما 

آینـــده را نمی‌تـــوان پیش‌بینـــی کـــرد.
 همان‌طـــور کـــه گفتـــم شـــخصیت اصلـــی 
داســـتان پســـری اســـت که صبح تا شـــب را 
به دیـــدن زندگـــی همســـایه‌ها و ضدعفونی 
کـــردن در و دیوار اتاقش می‌گذراند. شـــاید 
»از پشـــت پنجـــره« بیـــن تمـــام کتاب‌هایـــی 
نـــده بـــودم یکـــی از قوی‌تریـــن  کـــه خوا
شـــخصیت‌پردازی‌ها را داشـــت. فقط کافی‌ 
اســـت صفحـــه اول آن را بخوانید تـــا کاملاً با 
متیـــو صمیمـــی بشـــوید. در همـــان صفحه 
اول، نویســـنده تا حدودی ســـه شخصیت را 
بـــه طرز عجیـــب و حرفـــه‌ای معرفی می‌کند. 
در طـــول داســـتان، چنـــد بـــار نظـــر خواننده 
تغییـــر می‌کنـــد به‌طـــوری کـــه انـــگار تـــا الان 
شخص اشـــتباهی را می‌شـــناخته است اما 
شـــخصیت‌پردازی طـــوری انجـــام شـــده که 
ایـــن نکتـــه یـــک عیب حســـاب نمی‌‌شـــود و 
حتـــی می‌توانـــد کاری کنـــد که شـــخصیت را 

دوســـتش داشـــته باشید.
زاویـــه دید هم کاملاً درســـت و بجا بود. هم 
از جلـــد کتـــاب و هـــم از نـــکات گفتـــه شـــده 
می‌تـــوان دریافـــت که نویســـنده می‌خواهد 
دیگـــران را با داســـتان نوجوانـــی همراه کند 
کـــه قـــرار اســـت از یـــک زندگی خیلی ســـاده 
به اتفاقاتی جالـــب و بیرون از اتاقش پرتاب 
شـــود. پـــس ماجـــرا از زبان خود شـــخصیت 
اصلی بیان می‌شـــود و ایـــن بهترین انتخاب 
اســـت. ایـــن فقط متیو اســـت کـــه می‌تواند 
آنچـــه در ذهـــن یـــک کســـی مثـــل خـــودش 

می‌گـــذرد را توضیـــح بدهد.
توصیف‌هـــا به خوبی قابل درک بودند. یکی 
از مـــواردی کـــه اکثریـــت خواننـــدگان بـــه آن 
اهمیـــت می‌دهند همین توصیف‌هاســـت. 
طـــوری فضـــا شـــرح داده شـــده کـــه کامـــاً 
امـــکان تصـــور و حتـــی دیدن فضاهـــا وجود 
دارد. خیلـــی کـــم یا خیلـــی زیاد هـــم نبودند 
که اذیت‌کننده باشـــند. شـــاید بین 30 تا 40 
صفحه ابتدای داســـتان، برای اشخاصی که 
بـــه امید ژانر ماجراجویی، ســـراغ »از پشـــت 
پنجـــره« آمده‌انـــد، کســـل کننده باشـــد. اما 
بعـــد از گذراندن ایـــن صفحات، قطعاً جذب 

آن خواهند شـــد.
لیـــزا تامپســـون، اثـــر جالبـــی از خـــود بـــه جا 
گذاشـــته و شـــاید اگـــر در مـــورد او تحقیـــق 
نکنیـــد اصـــاً نتوانیـــد حـــدس بزنیـــد که »از 
پشـــت پنجره« اولین کتاب اوست. توانایی 
قلـــم و زیبایی متنـــش را می‌‍‌تـــوان به راحتی 
احســـاس کـــرد. پـــس آن را بـــه عنـــوان یـــک 
کتـــاب نوجـــوان باکیفیـــت معرفـــی می‌کنم.

»از پشت پنجره« 
ماجرای پسری 
وسواسی است 

که کل روزش 
را به ضدعفونی 
کردن در و دیوار 

اتاق و نگاه کردن 
همسایگان 

می‌گذراند و بنا 
دارد همین‌طور 
هم ادامه بدهد 

و به نظر از 
زندگی خود 
راضی‌ است!

کسی نمی‌خواهد با یک 
اردک دوست شود؟

بدون اینکه از اتاق بیرون 
بیایی زندگی کن

 نگاهی به کتاب
»اجازه هست؟« اثر جان کلی

 مروری بر کتاب 
»از پشت پنجره«

ریحانه ملاحسین‌آقا
دانش‌آموز کلاس هشتم  

مریم رحیمی‌پور
خبرنگار 

مرضیه صدیقی آخا
روزنامه نگار  

نقد کتاب 
نوجوان

نقد کتاب 
کودک

چطور با نوجوان‌ها تاریخ بخوانیم بدون اینکه تاریخ بخوانیم؟

اصلاً رمان تاریخی نوجوان یعنی چی؟

اگر 
چند سال پیش کسی 

می‌گفت رمان‌های تاریخی نوجوان 
یک روز بین بچه‌ها خیلی محبوب 

می‌شوند حرفش را باور نمی‌کردم اما امروز 
در کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها رمان‌های تاریخی 
نوجوان جایگاه ویژه‌ای دارند. این‌قدر که امکان 

ندارد وارد کلاسی بشوم و بچه‌ها اسم یک کدامش 
را به زبان نیاورند. »جنگی که نجاتم داد«، 

»یک شب فاصله«، »بی‌سرزمین«، »دروازه 
مردگان« و... رمان‌هایی تاریخی هستند 

که امروز زیاد در دست نوجوان‌ها 
دیده می‌شوند


